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ک و انساب  درسنامه )اعلموا( درس دوم عربی دوازدهم مشتر

 حال)قید حالت(مبحث 

 تهیه و تنظیم: ماهرخ گوهررستمی

ستان شهیده نرجس دخانچی منطقه   تهران 17دبتر

 

 

به کلمه یا جمله ای که  است؛گاهی حالت اشخاص اشیا یا مکان ها هنگام وقوع فعل مورد توجه 

مرجع قید »و به اسم هایی که حالت شان بیان می شود،  «قید حالت»کنند، میها را بیان  حالت اسم

 می گویند.  «حالت

 

 به عبارت های زیر توجه کنید: 

 یافتم.  بستهدر را     علی خندان آمد.    

 روند. به مدرسه می با خوشحالی دانش آموزان، 

 . در حالی که بازی می کردند کودکان را دیدم 

 

قید حالت و به (( در حالی که بازی می کردندی))(( و جمله ، بستهخندان، با خوشحالی به کلمات )) 

حالت می  (( که حالت شان بیان شده است مرجع قید کودکانو  در علی، دانش آموزان، اسم های ))

 گویند. 

 

 می گویند.  «حالصاحب »و به مرجع قید حالت  «حال» به قید حالت در زبان عری   *

م،*
َ
 معرفه به اضافه،ضمیر در فعل، اسم اشاره(صاحب حال باید معرفه )معرفه به ال،معرفه به عَل

 باشد. 

*  
ً
د. می  …( مبتدا و مفعول، ،فاعل نائب ،فاعل)نقش صاحب حال نقش نیست و معمولا  گیر
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 اکنون به بررسی حال در زبان عری  می پردازیم حال بر دو نوع است. *

 انواع حال

 حال اسم نکره -1

، (ین  )،مفرد اسم در  (-ً منصوب با علامت)* درجمع مونث  (ت  مذکر سالم،)ا جمعدر  )ینَ(درمثنی

 آید. سالم می

 

ی ،اسم فاعلدر وزن های *  )اسم مفعول و همچنیر
َ
 آید. می  (لع  فعیل ف

 مثال: 

ي جاءَ  -1   علیی
 
 آمد. علی، خندان                    .            ضاحَکا

 حال   فاعل                  

 : م) علیي
َ
 (صاحب حال،معرفه به عَل

 :
 
کا  )نکره،منصوب،اسم فاعل(ضاح 

 

ب   -2
َ
ب  ا یَذه

ّ
لّ
ّ
 المَدرسَة  إ لط

َ
 روند. به مدرسه می با خوشحالی دانش آموزان،         . مَسرورینَ لی

 حالفاعل                                             

ب: 
ّ
لّ
ُّ
 (صاحب حال،معرفه به ال)الط

 )نکره،منصوب،اسم مفعول(مَسرورینَ: 

 

3-  
 
 م   البابَ وَجَدت

 
قا
َ
 در را بسته یافتم.                                       .  غل

 حال مفعول                       

 (حال،معرفه به الصاحب )البابَ: 

 :
 
قا
َ
غل  (نکره،منصوب،اسم مفعول)م 

 

ی الزّقاق  الأطفال  یَلعَب   -4
ی
 ف

َ
یَ ن  کودکان، بانشاط در کوچه بازی می کنند.                     . شیطیر

 حالفاعل                                        

 (حال،معرفه به ال)صاحب الأطفال: 
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 : یَ شیطیر
َ
عیل»بر وزن )نکره،منصوب،ن

َ
 («ف

م  عامَلَ  -5 ه  الحاک 
َ
 رَعیّت

َ
 خ

 
نا  حاکم با خشونت با مردم خود رفتار کرد.                              . ش 

 حال فاعل                               

م    )صاحب حال،معرفه به ال(: الحاک 

 :
 
نا ش 

َ
لَ »نکره،منصوب،بر وزن )خ ع 

َ
 («ف

 

ی نکره منصوب باشد، صفت منصوب با حال ) اسم نکره( نکته:  اشتباه نشود؛ اگر اسم قبل از حال نیر

 ترکیب وصفی است. 
 
 غالبا

 

 مثال: 

1-  
 
 ب  رأیت

َ
              نتا

ً
حَة ر 

َ
 را دیدم.  شادیدخیر     . ف

 صفت            مفعول                    

 ) موصوف، اسم نکره(

2-  
 
 ارأیت

َ
نت                                             لب 

َ
 ف

ً
حَة  دیدم. شاد دخیر را       . ر 

 حال  مفعول ) صاحب حال، اسم معرفه(                      

 .حال جمله ی اسمیه۲

 همراه باحال جمله اسمیه  *
ً
 است خی  و  مبتدا و  «واو حالیه»معمولا

 به این صورت است:  *
ً
 ساختار عباریر که حال جمله اسمیه در آن آمده معمولا

منفصلمبتدا)و +  + « حال صاحب» معرفهاسم  + فعل)) )اسم مرفوع یا فعل خی  + («هوَ و... »ضمیر

 ( ((یا جار و مجرور

 دانش آموز آمد درحالی که خندان بود.  : مثال 

 جاءت   -1
 
البة

ّ
  الط

 
َ ضاحکة  دانش آموز آمد درحالی که خندان بود.                         .  وَ هیی

 حال جمله اسمیهفاعل                            

(+و+  (اسم معرفه،صاحب حال)  (خی  )اسم مرفوع+مبتدا)ضمیر

 

2-  
 
یت

َ
  لأطفالَ ارَأ

َ
م یَلعَبون

 
 کودکان را دیدم در حالی که بازی می کردند.                           . و ه

 حال جمله اسمیه     مفعول                    
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(و+ (اسم معرفه،صاحب حال)  . خی  )فعل(+مبتدا)ضمیر

 

 ا -3
 
د شاه 

ُ
مَ أ

َ
ل
َ
نضدةوَ    لق  الم 

َ
ی است. قلم را می                       . هوَ عَلی  بینم در حالی که روی میر

 حال جمله اسمیه    مفعول               

(و+ (اسم معرفه،صاحب حال)  (. جار و مجرورخی  )+مبتدا)ضمیر

 

ی خی  . و خی  می تواند جار و مجرور باشد  اسم،در ترکیب حال جمله اسمیه، مبتدا می تواند * همچنیر

 ، مقدم شود. تواند بر مبتدای نکره جار و مجرور می

 مثال: 

ب   جاء -1 ال 
ّ
ه   الط یَد   ب 

 
ه
 
 . وَ محفظت

کیفش در دستش حالی که  دانش آموزآمد در              حال جمله ی اسمیه.  / فاعل  / فعل            

 . بود 

)جارومجرور( + ه: مضاف الیه، ) مبتدا )اسم(+  و ( + ) اسم معرفه، صاحب حال)   ( (خی 

 

  وَ  الطالب   جاء -2
 
ة
َ
ظ
َ
ه  مَحف یَد  ) کیفی در دستش( .   دانش آموز آمد ب  در حالی که در دستش کیفی

 بود. 

 فعل / فاعل/ حال جمله اسمیه. 

مبتدای ( + ه: مضاف الیه(، )جارومجرور)مقدم خی  +  و ( + ) اسم معرفه، صاحب حال) 

 (.«اسم نکره» مؤخر 

 

 :  نکته طلابی

می آید و با  معرفه و مفرد حال اسم نکره، چه مفرد باشد و چه جمع، در ترجمه به صورت *

 و یا صفت فاعلی و مفعولی ترجمه می شود. « ان»یا با پسوند « با»پیشوند

 

 مثال: 

 

ل   -1  یَشتغ 
َ
حون

ّ
لّ
َ
ی المَزرَعَة   الف

ی
. ف یَ شیطیر

َ
 ن

عیل، جمع مذکر سالم(                       فاعل                  
َ
 حال) نکره، بروزن ف

 (صاحب حال، معرفه به ال) 
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ار کار می کنند.  با نشاط)فعّال(کشاورزان،  ی  در کشیر

 

2-  
 
             رأیت

َ
د
َ
.                                    الوَل

 
 پسر را گریان دیدم.            باکیا

ل(    )صاحب حال، معرفه به ال(مفعول           حال) نکره، بر وزن فاع 

 

 » *توجه: کلمات 
ا
)ه( / وحد)ها(، قائل

َ
، وَحد

ً
میعا

َ
، ج

ً
 حال هستند. « معا

 مثال: 

رَ  -1
َ
ظ
َ
ل  ان ج   ابنه  لرَّ

َ
 إلی

ً
ل  . می گفت در حالی کهمرد به فرزندش نگاه کرد                 . قائ 

 حال             صاحب حال          

بَت   -2
َ
ه
َ
تان  اذ

َ
دیق بَة  لصَّ

َ
 المَکت

َ
 إلی

 
 به کتابخانه رفتند.  باهمدو دوست  . معا

 حال           صاحب حال                         

 

له اسمیه، ختی از نوع فعل باشد، بر اساس ساختار به این صورت ها ترجمه مدر حال جاگر نکته: 

 می شود: 

 

= معادل ماض  بعید یا ماض   حال جمله اسمیه با فعل ماض   + اسم معرفه + فعل ماض   -1

 ساده

 

 
 
یت

َ
                رَأ

 
                          عَلیّا

َ
رَأ
َ
  وَ هوَ ق

 
رسَه

َ
 د

(حال جمله اسمیه        )صاحب حال( مفعول    فعل ماضی   ی
: ماضی  )خی 

 ((. ماضی ساده) ماضی بعید  )خواندیا خوانده بود درسش را ) که (  کهعلی را دیدم در در حالی  

 

 معادل ماض  استمراری = حال جمله اسمیه با فعل مضارع + اسم معرفه + فعل ماض   -۲

 

  
 
یت

َ
               رَأ

 
                              عَلیّا

ُ
  وَ هوَ یَقرَأ

 
رسَه

َ
 د

 اسمیهحال جمله                         مفعول      فعل ماضی   

:فعل مضارع((                         (صاحب حال)                    خی 
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 اضی استمراری()ممی خواندعلی را دیدم در حالی که درسش را 

 

 معادل مضارع اخباری = حال جمله اسمیه با فعل مضارع + اسم معرفه + فعل مضارع -3

                    أری
 
                          عَلیّا

ُ
رَأ
َ
  وَ هوَ یَق

 
رسَه

َ
 . د

: فعل مضارع( اسمیهجمله حال      مفعول)صاحب حال(       فعل مضارع  )خی 

دبینم در حالی که میعلی را 
َ
 )مضارع اخباری(درس می خوان

 

 معادل ماض  نقلی فعل مضارع+ اسم معرفه +حال جمله اسمیه با فعل ماض  = -4

                    أری
 
                               عَلیّا

ُ
رَأ
َ
  وَ هوَ ق

 
رسَه

َ
 د

(حال،جمله ی اسمیه         )صاحب حال(مفعول        مضارع فعل  ی
: فعل ماضی  )خی 

 ماضی نقلی()خوانده استنم درحالی که درسش را علی را میبی

 

 ویژه علاقمندان: 

  چون یک اسم است، هرچند خود  اسم، مثنیّ یا جمع  به حال اسم نکره، حال مفرد می گویند

 باشد. 

 

ب  
َ
ب  مثال: یَذه

ّ
لّ
ُّ
 المَدرَسَة   الط

َ
یَ إلی کیر  به مدرسه می روند.  خنداندانش آموزان .           ضاح 

 اسم نکره، منصوب، جمع مذکر سالم( ))حال مفرد                  فاعل                      

 حال، جمع مکسر() اسم معرفه، صاحب 

  ی می آید به این صورت که بعد از اسم معرفه، فعل، حال جمله به صورت جمله فعلیه نیر

 حالت آن را بیان می کند. 

 

 مثال: 
 
.  یَلعَب                          الطفلَ       رأیت ع  ار 

ّ
ی الش

ی
 ف

ی     
 مضارع(حال جمله فعلیه ) فعل                           مفعول فعل ماضی

 )اسم معرفه، صاحب حال(                    

 

 کودک را دیدم که ) در حالی که ( در خیابان بازی می کرد. 

 

ی با واو حالیه می آید:   نکته: در موارد زیر حال جمله فعلیه نیر
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د» جمله حالیه با فعل ماضی معمولا همراه  -1
َ
 می آید: « وَق

 

 
 
بَ                                              الطفلَ          رأیت ع 

َ
د ل

َ
ی الشارع.  و ق

ی
 ف

(مفعول) صاحب حال و معرفه(     فعل ماضی                        حال جمله فعلیه) و + قد+ فعل ماضی

 

 ) بازی کرده بود(بازی کردکودک را دیدم که )درحالی که( در خیابان 

 

م»باشد، یا مضارع منفی با  «ما»اگر جمله حالیه به صورت ماضی منفی با  -2
َ
باشد، به « ل

 همراه واو حالیه می آید. 

 

لَ 
َ
خ
َ
بَ                         لطالب  ا             د

َ
ت
َ
بَه.  و ما ک  واج 

ی     
ی « + مای نف  » و + حال جمله فعلیه )  فاعل)صاحب حال(  فعل ماضی

 (فعل ماض 

 

 . ننوشته بود( ننوشت )دانش آموز وارد شد در حالی که تکلیفش را 

 

لَ 
َ
خ
َ
ب  ا         د ال 

ّ
ب                            لط

 
م یَکت

َ
.  ول

 
بَه  واج 

ی      
 (فعل مضارع« + لم» و + حال جمله فعلیه ) فاعل)صاحب حال(           فعل ماضی

 ننوشت ) ننوشته بود(. دانش آموز وارد شد در حالی که تکلیفش را 

 

 
 
 . حال جملهاست نه صفت نکته مهم : اگر بعد از اسم نکره فعلی بیاید، آن فعل، غالبا

 مثال: 
 
     رأیت

ً
ع.  عَب  لیَ                    طفل ار 

ّ
ی الش

ی
 ف

 صفت جمله مفعول)اسم نکره(      فعل       

 بازی می کرد. کوکی را دیدم که در خیابان 

ی استمراری                                                 
 ماضی

 

ورت جمع مذکر سالم  با صیک اسم جمع مکسر عاقل و مذکر باشد حال آن به  صاحب حالاگر *

 می آید. « ینَ » علامت 

رَجَ 
َ
 اخ

 
نَ المَدرَسَة   لتلامیذ یَ   م  کیر  از مدرسه خارج شدند.  خنداندانش آموزان،            . ضاح 

 حال )جمع مذکر سالم(            (  صاحب حالفاعل)

 )جمع مکسر عاقل و مذکر(

اگر صاحب حال یک اسم جمع مکسر و عاقل و مونث باشد حال آن به صورت جمع مونث سالم با *

 می آید.  « -» علامت 

 
ُ
شار ک

 
ساء  ت

ِّ
ة   الن

ی الأمور  الاإجتماعیَّ
ی
. ف شیطات 

َ
 ن
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 حال )جمع مونث سالم(                    (صاحب حال فاعل)

 ) جمع مکسر عاقل و مونث(

 به صورت مفرد مونث می آید. *
 
 حال برای صاحب حال جمع مکسر غیر عاقل، غالبا

 
 
.                           لوجوهَ ارأیت

ً
یَة  یافتم.  خشنود را  چهره ها            راض 

 )مفرد مونث( حال         (صاحب حالمفعول)

عاقل(  ) جمع غیر


